
بازی بی‌صدابازی بی‌صدا
جوغـا بچّه‌جغـد بـود؛ بچّه‌جغـدی با پرهای قشـنگِ نرم و چشـم‌هایی 
درشـت کـه بـرق می‌زدند. امّا او با بقیه فرق داشـت: جوغـا هیچ صدایی 
را نمی‌شـنید. دوسـتانش دلشـان می‌خواسـت بـا او بازی کننـد. آن‌ها از 
جوغـا پرَپـَری بـا آن چشـم‌های درشـت خوششـان می‌آمد. ولـی جوغا 

نمی‌شـنید... آن‌هـا باید چـه کار می‌کردند؟
گنجشک فکری کرد و گفت: »یک بازی بی‌صدا.«

کبوتر گفت: »هیچ بازی‌ای بی‌صدا نیست!«
مامـان جوغـا خندیـد و گفـت: »هسـت. مـن و جوغـا یـک بـازی خیلی 

خـوب بلدیـم.« و بازی شـروع شـد. 
مامان گفت: »یکی از بال‌هایتان را نزدیک سرتان ببرید.«

گنجشک و کبوتر همان کاری را کردند که مامان جوغا گفت. 
مامان جوغا گفت: »حالا بال دیگر را بالا نگه دارید.« 

گنجشک و کبوتر همان کار را کردند. 
چشـم‌های جوغـا بـرق زدنـد. او بـا شـادی یکـی از بال‌هایـش را کنـار 

سـرش بـرد، بـال دیگـر را بـالا نگه داشـت و لبخنـد زد. 
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مامان جوغا گفت: »این حرکت یعنی سلام.«
گنجشک جیک‌جیک خندید ‌و کبوتر هم از ذوقش بق‌بقو کرد.

جوغـا یکـی از بال‌هایـش را مشـت کـرد و روی قلبش گذاشـت و بال 
دیگـرش را بیـن زمیـن و هوا نگه داشـت.

گنجشک و کبوتر هم همان کار را کردند. 
مامان با مهربانی سرش را چرخاند و گفت: »جوغا به شما می‌گوید 

دوستتان دارد.« 
گنجشـک و کبوتـر بـا خوش‌حالـی گفتنـد: »مـا هـم 

دوسـتش داریـم.« و سـعی کردنـد زبـان جوغـا را یاد 
بگیرند.

از آن روز بـه بعـد، حـرف زدن بـا زبـان اشـاره به 
بازی‌هـای بچّه‌هـا اضافـه شـد، بـازی‌ای که همه 

دوسـتش داشـتند؛ همه و بیشـتر از همه 
جوغا.
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